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 اهمیت و ضرورت حقوقی اهلیت و مالکیت در ثبت سند

 1 پیمان اسدبیگی

 
 چکیده

در هر نظام  ت،یبا شناخت مالک رود،یمباحث به شمار م نتریاز مهم یکی تیمبحث مالک یهر نظام حقوق در
 يادیو اوصاف ز فیتعار نکهیشناخت. باتوجه به ا یآن نظام را در مورد هر مساله حقوق دگاهید توانیم یحقوق

 یمبحث ت،یکه مالکئیو از آنجا بردیپ مآن در نظام اسلا تیبه اهم توانیآمده است م یو حقوق یدر متون فقه
مقاله حاضر . هدف شودیافراد سلب م تیمالک ردیگیکه غصب صورت م یدر مقابل غصب است و زمان

 حیمقاله به توض نیدر ثبت سند است. در ا تیو اهل تیمالک یحقوق تیدرخصوص ضرورت و اهم يسازشفاف
و  تی. اهلشودی... پرداخته م و تیانواع مالک ت،یمالک تیماه ت،یمالک فیتعر لیاز قب تیکامل بحث مالک

حقوق  عییاز تض شودیکه باعث م یعامل نیاست. مهمتر یو عقل یمنطق ،یفقه ،یضرورت حقوق کی تیمالک
 تیثبت سند با رعا نیحفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر هم نیو همچن دیعمل آ به يریافراد جلوگ

 .حقوق افراد جامعه گردد عییخود عامل تعارض و تض ندتوایط همراه نباشد، میاصول و شرا يکسری
 

 اهمیت اهلیت، مالکیت، حقوقی، ضرورت، واژگان کلیدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 Law.iauh@gmail.comارشد حقوق خصوصی   کارشناسی ١
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 مقدمه
رود. مالک در است که به معناي مالک بودن بکار می» ملک«مالکیت از نظر لغوي اسم مصدر عربی از ماده 

: 1387، بکار رفته است (عمید، »تواند در آن تصرف کندکسی که صاحب چیزي باشد و می«لغت به معناي 
و به تعبیر دیگر اعتبار احاطه » مالک و مملوك نسبت«). مالکیت در اصطلاح حقوق عبارت است از 1041

مالکیت حقی است «گوید: ). کاتوزیان در تعریف مالکیت چنین می15: 1380مالک بر مملوك (پارساپور، 
تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر دائمی که به موجب آن شخص می
توان گفت که ). بر این اساس می110: 1376(کاتوزیان، » آن استفاده کند طریق که مایل است از تمام منافع

مالکیت یک امر حقوقی و برخاسته از عمل قانونگذار است، به این معنی که اگر فردي مالی داشته و از آن بهره 
 شود.شناسد پس مالکیت ایجاد نمیبرد ولی قانونگذار آن مال را به رسمیت نمیمی

اي که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه اعتباري ر اعتباري بودن آن است. چراکه رابطهماهیت مالکیت د
اي از مفاهیم که با آن سر و کار داریم داراي واقعیت خارجی هستند مانند ). پاره217: 1358است (گرامی، 

، با زبانش سخن دهدتسلط انسان بر خودش. انسان همانطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می
بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن کند و یا میگوید، چشم خود را باز میمی

خودش تا حدودي حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزي نیست 
از مفاهیم ساخته ذهن و مولود قراردادهاي اجتماعی  ايکه در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشد. اما پاره

نظر از آن هیچگونه وجود فیزیکی، خارجی ندارند. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم است و صرف
اي گوئیم مالکیت رابطه). بنابراین اینکه می35: 1368باشد (قائم مقامی، مالکیت و حقوق از همین قبیل می

برداري معقولی را که مایل باشد از مال تواند هرگونه بهرهو مالک که براساس آن مالک میاست بین مال 
دهد رابطه خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدي که نشان می

ی و لفظی و چند مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که با دادوستد یک سلسله تشریفات کتب
 ).19: 1380رود (پارساپور، آید و با تشریفات دیگر از بین میبرگ کاغذ، می

مهمترین اصل در اهلیت مطرح بودن بحث سن و ممیز بودن است. فقه و حقوق نیز انقلاب جسمی و روانی را 
نیز » ن تکلیفس«دهد و بدین اعتبار است که سن بلوغ را مبناي آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می

 ). 231: 1390نامند (صفایی، می
ها متفاوت است، اهالی یک ناحیه و حتی اعضاي خانواده معین نیز از این حیث برابر نیستند سن بلوغ در اقلیم

هاي یک رسند، چنانکه در طبیعت نیز میوهو گاه با اختلاف چندین ماه یا حتی چند سال بدین مرحله می
 رسد.درخت همزمان نمی
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فرض کند. تبصره » بلوغ«ها بگذرد و رسیدن به سن معینی را بدین ترتیب، حقوق ناچار است که از این ویژگی
شود، درباره سن بلوغ ، که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می61) ق.م اصلاح شده در سال1210یک ماده (

 ».مام قمري استسن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال ت«گوید: می
این فرض، که از نظر مشهور در فقه اقتباس شده است، با بلوغ متعارف طبیعی نسبت به دختران در ایران 

ق: 1409شود (عاملی، هاي فراوان جسمی و روانی و اجتماعی روبرو میکند و در نکاح با دشواريتطبیق نمی
کند، د بستن و تصرف در اموال و حقوق ارتباط می). ولی، آنچه به اهلیت قراردا131: 1393؛ کاتوزیان، 238

هاي کند یا تنها در نکاح و طلاق و مسئولیتاین است که رسیدن به سن بلوغ آیا از کودك رفع حجر می
 کیفري موثر است؟

 
 ابعاد مالکیت -1

 مالکیت اولی -1-1
نیست، مانند ملکیتی که از  آید و به ملکیت اعتباري دیگري مسبوقمالکیتی است که در ابتدا به وجود می

 حیازت مباحات به دست آمده و به حکم عقلاء و امضاي شارع مقدس معتبر شناخته شده است.
 مالکیت اولی بر دو قسم است اصلی و تبعی.

مالکیتی که علاوه بر اینکه مسبوق به ملکیت دیگري نیست، به تبع ملکیت چیز دیگري  مالکیت اولی اصلی:
است، مانند ملکیت آبی که از رودخانه برداشته شده است، ملکیت اولی اصلی به مواد  هم به وجود نیامده

اختصاص ندارد، صور هم ممکن است به ملکیت اولی اصلی مملوك گردند، مانند میز یا صندلی که نجار یا 
اثر حیازت  گردند. این نوع مالکیت ممکن است درآهنگر در چوب یا آهن پدید آورده و مالک اولی اصلی آن می

هاي دوم؛ هاي اول و ممکن است در اثر عملی غیر از حیازت به وجود آید، مانند مثالبه وجود آید، مانند مثال
و ممکن است از مجموع حیازت و عمل دیگر به وجود آید، مانند خاك و سنگی که حیازت شده و با آن ظرف 

 د آمده و با آن میز و صندلی ساخته شده است.یا ساختمانی ساخته شده است، یا چوبی که از جنگل به وجو
ملکیتی است که در ابتدا پدید آمده اما به تبع ملکیت چیز دیگري، مانند ملکیت ثمرات  مالکیت اولی تبعی:

 اموال که به تبع ملکیت اصول آنها به دست آمده است.

 مالکیت ثانوي -2-1
آنچه به بیع، صلح، بخشش و غیره به دست ملکیتی است که مسبوق به ملکیت شخص دیگري است، مانند 

 آمده است. این قسم هم بر دو قسم است: قهري و اختیاري.



 International Journal of  Nations Research                                             المللی پژوهش ملل   مجله بین

 

١٠٨

ملکیتی است که در اثر ارث، وصیت و وقف بطور قهري و بدون اختیار براي انسان به  مالکیت ثانوي قهري:
 وجود آمده است.

ملکیتی که مالک به اختیار خود آن را به دست آورده است، مانند آنچه انسان از  مالکیت ثانوي اختیاري:
 ).16-17: 1365راه بیع، صلح، اجاره به دست آورده است (گرجی، 

 
 انواع مالکیت -2

در اسلام مالکیت کاملاً خصوصی نیست همانطور که کاملاً عمومی نیست. برخی اموال قابل تملک شخصی 
باشد و بر مبناي دیگر امام گر یا متعلق به همگان است و یا ملک شخصیت حقوقی امام میباشد و برخی دیمی

 ولی امر آنها است.

 مالکیت عمومی -1-2
اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آنها نیست تا بتواند بنحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه 

: 1374اند (حقانی زنجانی، خواه آنان که هنوز به دنیا نیامدهمسلمانان است، خواه آنان که در قید حیاتند و 
34.( 

-ها و به شاخهفرماید مالکیت عمومی مالکیت عامه مردم است، نسبت به بعضی ثروتهمچنین شهید صدر می

 شود:هاي زیر تقسیم می
مالکیت بر زمین هاي امت اسلامی در طول تاریخ است، مثل مالکیت امت که به معناي مالکیت تمام نسل -1

 آبادي که در اثر جهاد جزء قلمرو اسلامی شده است.
رود که تنها عموم، حق انتفاع از آنها را دارند و فرد مالکیت توده که اصطلاحاً در مورد اموالی بکار می -2

 تواند به تنهایی مالک آنها باشد؛ به عبارت دیگر، این نوع مالکیت داراي دو جنبه است:نمی
، یعنی ممنوعیت مالکیت فردي و خصوصی و دیگري ایجابی، یعنی جواز انتفاع عمومی، مثل یکی سلبی

 ).61: 1360مالکیت دریاها (صدر، 
هاي برداري عموم مردم که تابعیت دولت اسلامی را دارند در ثروتاجازه تصرف و بهره نظارت دولت در تصرف:

گیرد. تا درآمد حاصل از آنها امر مسلمانان قرار می عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ که تحت نظارت ولی
اي مناسب به افراد واگذار شود بنحویکه به نفع آن، عاید عموم مسلمانان به صورت ملک عموم مسلمانان، بگونه

 شود.
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هاي وجودي که براي این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است، زیرا اگر یکی از فلسفه
جزء اموال عمومی باشد، دغدغه اینکه مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملکی 

 کند.ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداري از آن براي آیندگان ملزم می

 مالکیت خصوصی -2-2
ن با (مال) بطور اي است بین فرد انسامقصود رابطه«گوید:شهید صدر در تعریف مالکیت خصوصی می

کند یا به شکلی که مداخله دیگران جزء در صورت ضرورت اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می
 ).61: 1360(صدر، » و بطور استثنایی در آن مال، محدود باشد

خصوصی مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد. بنابراین مالکیت 
 خود چند نوع است:

 مالکیت فردي آن است که، یک نفر مالک چیزي باشد و در آن شریکی نداشته باشد. مالکیت فردي:
منظور از مالکیت گروهی این است که، مال بطور مشترك به افراد و جمع معینی مربوط باشد  مالکیت گروهی:

نمایند، نتیجه و محصول آن نیز و کشاورزي می مانند اینکه؛ گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی
آید و از آنجائیکه این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت به مالکیت مشترك و گروه درمی

 آید.خصوصی به شمار می
همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردي و گاهی جمعی است، این موضوع سبب  مالکیت مفروز و مشاع:

که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه  و...) باشد مالکیت شود می
گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود » مفروز«او را 

یند. البته شرکت در یک مال، گو» مشاع«شود مالکیت را سهم افراد درهم آمیخته است. این شرکت سبب می
که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی » المعینفیکلی«است و گاهی » مشاع«گامی به صورت شرکت 

کند (صدر، تفاوت می» مشاع«از بحث » شرکت جامعه در عین اموال«ها در بحث خمس تحت عنوان از تفاوت
1360 :61.( 

 مشروعیت مالکیت خصوصی )1
). امام خمینی به مناسبت 388: 1417العاملی، ن نوع مالکیت از ضروریات فقه اسلامی است (جبلمشروعیت ای

اند. از نظر ایشان حق سلطه اشخاص بر اموال خود از احکام حدیث سلطنت، بارها به این موضوع پرداخته
حقیقی و اعتباري عقلایی است که توسط شارع امضاء شده و به موجب آن مالکان حق هرگونه تصرفی اعم از 

). 456: 1410و حق حفظ مال خود و ممانعت از مداخله و استیلاي دیگران بر آن را دارند (موسوي خمینی، 
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اند همچنین ایشان، تصرف در ملک غیر را عقلا و نیز از نظر عقلا قبیح دانسته و آن را خلاف شرع قلمداد کرده
لَا یحّلُّ مالُ امرِيَ مُسلِمِ إلّا عن «صادق (ع) فرموده است:  ) و با استناد به موثقه سماعه که امام10(همان، 

» مال هیچ فرد مسلمانی بر دیگري حلال نیست مگر با رضایت خودش). «572: 1409(حرعاملی، » طیب نفسه
بر ) «334(همان، » لَا یحِلُّ لِأحدٍ أن یتَصرفَ فیِ مالِ غیره بغِیَرِ إذنِه«و توقیع مبارك که حضرت فرموده است: 

 ».هیچ کس جایز نیست در مال دیگري تصرف کند بدون اجازه وي
 -خواه حسی و حقیقی باشد و خواه اعتباري -رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را 

). حضرت امام همچنین در بیانات خود پس از پیروزي انقلاب 156: 1410اند (خمینی، حرام و باطل انگاشته
اند می ضمن دفاع از مصادره اموال، به حرمت اموال مشروع و مشروعیت مالکیت خصوصی، تصریح کردهاسلا

 ).476: 1389(خمینی، 

 محدودیت مالکیت خصوصی) 2
هاي مختلفی از قبیل ممنوعیت ربا، مشروعیت مالکیت خصوصی به معناي قیدناپذیري آن نیست و محدودیت

هاي متغیر که توسط حکومت هاي ثابت مانند زکات و خمس و مالیاتیاترشوه، احتکار، اضرار به غیر و مال
باشد. امام خمینی در دفاع از مصادره اموال نامشروع با گردد، متوجه این نوع مالکیت میاسلامی وضع می

مسئله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، «اند: تصریح به این موضوع فرموده
خواهد پیدا بشود؛ مشروع بودن خواهد بکند و مالکیت از هرجا میلکن معنا این نیست که هرکس هرکاري می

جهت نباشد. اگر به معنایش این است که روي موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد، مال مردم، استثمار بی
مرزي ندارد، یعنی نه قیدي دارد من نسبت دادند که حد و مرزي ندارد، اگر مقصودشان، این است که حد و 

و نه حدي دارد، این غلط نسبت دادند ... مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روي موازین باشد، محترم است، 
 ).477(همان، » چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و مالکیت غیرمشروع محترم نیست

 مالکیت دولتی -3-2
ها از جمله معادن (صدر، ر یا امام است نسبت به بعضی از ثروتمنظور از مالکیت دولتی نیز، مالکیت پیامب

). از نگاهی دیگر مالکیت داراي دو نوع حقیقی و اعتباري است زیرا مالکیت به رابطه خاص بین 61: 1360
گاه حقیقی و دهد. این رابطه و سلطهکند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان میمالک و ملک اشاره می

؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات گاهی نیز این سلطه اعتباري است یعنی بین مالک و ملک فقط واقعی است
 شود که در ادامه به توضیح این دو مالکیت خواهیم پرداخت.اي فرض میرابطه و سلطه
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 مالکیت حقیقی -4-2
شبیه این ارتباط را میان خود انسان ابتدا، مالکیت حقیقی میان خود و افعال و قوا اعضاي خود را درك، سپس 

و محصولاتی که صرفاً محصول طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار و سرمایه و طبیعت است، 
کند، کند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعی آن را معتبر میفرض می

شود که این نسبت میان آن ثروت و ها نسبتی قائل میی ثروتپس از این فرض و قرارداد، براي خود با بعض
 ).52: 1373دهد (مطهري، دیگران نیست، به همین سبب اجازه هرگونه تصرفی را در آن ثروت به خود می

 مالکیت اعتباري -5-2
عتباري اي که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه اماهیت مالکیت در اعتباري بودن آن است؛ چراکه رابطه

). اثر این سلطه آن است که تصرفات مالک در ملک به رضایت کسی منوط نیست 217: 1358است (گرامی، 
 ).114: 1383ولی تصرفات دیگران بر رضایت مالک متوقف است (هادوي تهرانی، 

طه بنابراین باید گفت مالکیت به معناي احاطه فرد بر شیء اعم از عین یا منفعت بنحویکه شخص بر آن سل
داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و به همین سبب مانع تصرف دیگران شود در شرع نیز این معنا لحاظ 

شان شده است و چنانچه گفتیم هیچ فردي حق تجاوز به اموال دیگران را ندارد به دلیل اینکه افراد مالک اموال
 با محاکم جامعه اسلامی است. هستند نیز در اموال عمومی چنین است زیرا مالکیت اموال دولتی

 شخص یا مالکیت شدن مسلم و محقق رسمی، اسناد دفاتر و ثبت اصطلاح در مالکیت احراز از منظور
 ثبت که مالکیت املاکی احراز گردد. ثبت رسمی اسناد دفتر در آنها معاملات خواهندمی که اشخاصی است،

 انتقالات ستون و سند مالکیت به مراجعه طریق از است، گردیده صادر نیز مالکیت سند و املاك شده دفتر
 بازداشت عدم یا بازداشت مورد وضعیت در البته آید.می عمل به شناسنامه با آن مالک تطبیق مشخصات و

 مورد در آید. عمل به استعلام محل اداره ثبت از باید اشخاص مالکیت صحت از بیشتر و اطمینان ملک
 ثبت محل استعلام اداره از باید است نرسیده ثبت به املاك دفتر در هنوز و بوده ثبت جریان در که املاکی

 آید. عمل به
ماشین  خانه،( مادي ايوسیله یاشود که بین شخص با شی اي گفته میمالکیت (ملکیت) به رابطهحق مالکیت: 
 را آن قانون باشد، آورده دست به درست و مشروع راه از را رابطه این شخص که درصورتی. دارد و ...) وجود

 ان به حمایت از وي درتومی مالک، از قانون حمایت موارد از. دهدمی قرار مورد حمایت و شناسدمی معتبر
شود) اشاره کرد. به او از مال خود می آورد یا مانع استفادهمالک در می برابر غاصب (کسی که مال را از سلطه

 محروم یا مزاحم داشتن بدون که شودمی ء دادهمالکیت) به مالک شی(حق  مالکیت، این حق موجب رابطه
 .(مالکیت) خود داشته باشد ا از اموال تحت سلطهر استفاده هرگونه خود، قانونی حق از شدن
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شود. حقوق غیرمالی، همانگونه که از نامش پیداست، مسائل مالی و غیرمالی تقسیم می حقوق به دو دسته
 مربوط مال به مستقیماً که مالی حق ولی گیرد؛می دربر و ... را ابوت (رابطه پدر و فرزندي) غیرمالی فرد مانند

 دارد:  قسم دو شودمی
 .حق دینی )2حق عینی و  )1

 مانند( است ارتباط در) ءمستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شی حق عینی: رابطه
 ).181: 1393مالکیت) (کاتوزیان،  حق

صورت غیرمستقیم با مال در ارتباط مستقیمی است که شخص با شخص دیگري دارد و به حق دینی: رابطه
 ).واقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد است (حق دینی در
ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت حق مالکیت، کامل

 :برداري به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع استه و بهرهاستفاد
 .شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن: در این نوع مالکیت مالکیت عین )1
(عین) متعلق به دیگري است و مالک عین به فرد اجازه  مال در این نوع از مالکیت، اصل: مالکیت منفعت )2
حمایت  موردعین بوده و از نظر سند و ثبتی مالک وي دهد تا منافع مال به ملکیت وي درآید، بدون اینکه می

 مورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقاي عین ممکن باشد قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط در
 (همان).ه) ارداد اجار(مانند قر

 
 احراز مالکیت خواهان -3

دهنده آن است.  رسیدگی به دعواي خلع ید مانند هر دعواي دیگري منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل
) قانون ثبت 22رسیدگی به این دعوا فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان است و این مهم مستند به ماده (

گردد که زمانی محقق می 01/10/1383مورخ  672و رأي وحدت رویه شماره  1333اسناد و املاك مصوب 
 نام خواهان در دفتر املاك باشد.پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه حاکی از ثبت

ید متصرف از ملک نماید هرچند تواند برحسب سند عادي مبادرت به صدور حکم به خلع بنابراین دادگاه نمی
مالکیت مدعی نزد دادگاه ثابت شده باشد. در مقابل برخی از محاکم بر این اعتقادند که سند رسمی موضوعیت 

پذیر است. در اینجا براي ارائه هر دلیلی اعم از سند رسمی یا عادي امکاننداشته و احراز مالکیت خواهان با 
روشن شدن موضوع لازم است به تبیین وجه تمایز اثبات و احراز مالکیت پرداخت. احراز مالکیت گامی فراتر 

نپذیر ) قانون ثبت احراز مالکیت در محاکم صرفاً با ارائه سند رسمی امکا22از اثبات آن است، طبق ماده (
باشد و وضع این قاعده صرفاً جهت افزایش اعتبار سندرسمی در راستاي تحکیم معاملات، تشویق مالکین می

 باشد.گیري آن میبه طی نمودن تشریفات ثبتی جهت اخذ سند رسمی و همه
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و باقی اي را در ذیحق بودن اگونه شبهدلائل و مدارکی که جاي هیچ تواند با ارائهبعبارت دیگر مالک می
انجام تحقیقات محلی و فراتر از اینها اقرار خوانده، مالکیت  نامه، شهادت شهود، نتیجهگذارد مثل مبایعهنمی

تواند حق مالکیت را قانون ثبت) نمی 22خود را نزد دادگاه اثبات نماید لیکن محکمه به حکم قانون (ماده 
ر ابتداً اقدامات لازم را جهت ثبت رسمی مالکیت خود بایست با تمسک به دلائل مزبواحراز نماید و مالک می

انجام دهد و پس از اینکه نام وي بعنوان مالک در دفتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك وارد شد دعوي خلع 
 ید را مطرح سازد.

 تواند مستند دعوي خلع ید قرار گیرد. هرچند در عرفحتی سند رسمی وکالت در تنظیم سند رسمی نیز نمی
هاي سنگین نقل و انتقال رسمی، به جاي معاملات اموال غیرمنقول، مردم به منظور فرار از پرداخت هزینه

نمایند. شاید این رویه در ابتداً غیرعقلایی تنظیم سند رسمی انتقال مبادرت به تنظیم سند رسمی وکالت می
ایجاد فردي و در مرحله اجراء اجتماعی  و سختگیرانه تلقی گردد اما باید توجه داشت که حق مالکیت در مرحله

اي ترین تهدیدي نگردد و برپایه). لذا براي اینکه روابط مالکانه افراد دچار کوچک106: 1393است (کاتوزیان، 
 ) ق.ث استوار بود. 22بایست در جهت اجراي بدون چون و چراي ماده (مستحکم استوار باشد می

اي بدین شرح بخشنامه 1393تان خراسان رضوي در اسفند ماه سال در این راستا ریاست کل دادگستري اس
اند. هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران از باب ایجاد نظم و صادر نموده

انتظام در امور جامعه، اجراي عدالت و امنیت و آسایش عمومی شهروندان است. در حقیقت بدون داشتن التزام 
به قانون، ایجاد نظم، استقرار عدالت، احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود. از جمله این عملی 

باشد که ناظر و حاکم بر انجام عقود و می 26/12/1310قوانین، قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 
تواند تثبیت و رات آن میباشد که رعایت دقیق مقربه اموال غیرمنقول میمعاملات به ویژه معاملات راجع 

 داشته باشد.استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد را در پی
فلذا انتظار جدي از همکاران محترم قضایی این است که در جهت اجرایی کردن مقررات قانون ثبت بویژه 

-و تشکیل پرونده هاي اساسی و محکمی را برداشته تا از تضییع حقوق اشخاصموارد اعلامی به شرح ذیل گام

خواري و طلب (زمینهاي افراد شیاد، سودجو و فرصتهاي متعدد در دستگاه قضایی استان و سوءاستفاده
 کلاهبرداري) جلوگیري به عمل آید.

الاشعار نیز قضات و مأمورین دولتی را مکلف به ) قانون فوق73مزید استحضار همکاران محترم اینکه ماده (
 د ثبتی نموده و استنکاف از آن را شایسته برخورد انتظامی و اداري دانسته است و اما؛اعتبار دادن به اسنا

) قانون ثبت اسناد و املاك در حال حاضر مالکیت قانونی مورد 48) و (47)، (22با توجه به مقررات مواد ( )1
ی حاصل خواهد حمایت نظام براي اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به عین یا منافع اموال غیرمنقول زمان
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شد که اسناد مربوطه آن از طریق اجراي مقررات این قانون به اسم مالک به ثبت رسیده یا ملک مزبور به او 
منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت برسد و یا ملک مزبور از مالک رسمی به صورت قهري 

ن اسناد در هیچیک از ادارات از جمله محاکم پذیرفته در غیر این صورت ای (ارث و ...) به او منتقل شده باشد.
اش تحقق موضوع موارد فوق یعنی تنظیم سند نخواهد بود، إلا اینکه دعوي مطروحه بنحوي باشد که نتیجه

 به نام خواهان باشد.
بدین ترتیب از تاریخ رؤیت این بخشنامه مقامات محترم قضایی ستادي و صف شاغل در استان از پذیرش 

نویس یا تنظیم شده هاي عادي و دستي در قالب اثبات مالکیت و یا اثبات عقد بیع که به استناد قولنامهدعاو
باشد، خودداري و متقاضیان محترم را به طرح دعوي الزام به تنظیم هاي معاملاتی املاك میدر بنگاه

چه دادگاه بعد از رسیدگی نانسندرسمی به طرفیت مالک یا مالکان رسمی و ایادي بعدي ارشاد فرمایند تا چ
به صحت وقوع بیع واقف شد از طریق الزام به انتقال سند همزمان ضمن سلب مالکیت قانونی از ملک قبلی، 
مالکیت رسمی خریدار جدید را محقق نماید و از حصول مالکیت معارض نیز خودداري نماید چراکه اگر بدون 

ت بیع یا اثبات مالکیت داده شود بطور همزمان دو مالکیت ایجاد الزام مالک قبلی به تنظیم سند حکم به اثبا
 خواهد شد.

) قانون ثبت، (دولت فقط کسی را که ملک به نام آن ثبت شده و یا کسی که ملک به او 22اولاً مطابق ماده (
، مالک نماید) مالک ثبتیمنتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاك به ثبت رسیده باشد، مالک قلمداد می

داند. که چنین وضعی، صدور شود و ثانیاً وفق رأي صادره توسط محکمه، خریدار را نیز مالک میتلقی می
هایی چنین آرایی به دور از شأن قضات شریف محاکم دادگستري استان خراسان رضوي است. البته در محل

مورخ  569حدت رویه شماره که املاك به ثبت نرسیده است دادخواست اثبات مالکیت به استناد رأي و
 عالی کشور قابل پذیرش است.هیأت عمومی دیوان  10/10/1370
در مواردي که مالک ثبتی سابقاً با سند عادي نسبت به عین یا منافع مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی  )2

وجب سند رسمی را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نموده است و سپس نسبت به همان عین یا منافع به م
معامله یا تهدي به حسب ظاهر معارض با حق مزبور انجام دهد به لحاظ اینکه معامله بعدي با سند رسمی 

عالی کشور و عدم  هیأت عمومی دیوان 10/08/1351مورخ  43انجام شده است برابر رأي وحدت رویه شماره 
ابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت ) قانون ثبت سند عادي ق48امکان پذیرش سند عادي برابر ماده (

 ) تا موضوع معامله1شود (و به تعبیر دیگر در چنین شرایطی معامله مقدم با سند عادي اصولآً معامله تلقی نمی
 15/01/1308به انتقال مال غیرمصوب  ) قانون راجع1معارض مطرح شود. هرچند این اقدام مطابق ماده (

) قانون ثبت سند عادي قابلیت 48کشور و عدم امکان پذیرش سند عادي برابر ماده (عالی  هیأت عومی دیوان
تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و به تعبیر دیگر در چنین شرایطی معامله مقدم با سند عادي اصولاً 
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به راجع ) قانون1شود تا موضوع معامله معارض مطرح شود. گرچه این اقدام مطابق ماده (معامله تلقی نمی
و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري  05/01/1308انتقال مال غیرمصوب 

انگاري گردیده و در صورت اعلام شکایت از ناحیه شخص یا اشخاص ذینفع، مورد جرم 15/09/1367مصوب 
 رسیدگی قرار خواهد گرفت.

الخصوص در شهرهاي کوچک و در روستاها فاقد وام مردم علیبرخی از قضات و حقوقدانان نظر به اینکه ع
ید دانش و اطلاعات حقوقی بوده و به تهیه اسناد رسمی توجه چندانی ندارند، بر این اعتقادند که دعواي خلع

کنند که رأي وحدت رویه شماره بایست مورد پذیرش قرار گیرد و چنین استدلال میبه استناد سند عادي می
بایست پس از احراز مالکیت خواهان ید میدر مقام بیان این است که صدور حکم مبنی بر خلع صرفاً 672

کند که مالکیت عادي باشد خواه مالکیت رسمی باشد یا عادي و رعایت مصالح اجتماعی نیز چنین اقتضاء می
به تعبیر خود مصالح ید باشد. در نقد این نظر باید گفت این دسته از حقوقدانان هم مبناي صدور حکم خلع

) قانون ثبت غافل از روابط 22کنند قانونگذار در مقام وضع مقرره ماده (اجتماعی را رعایت کرده و گمان می
) قانون ثبت پس 22اجتماعی مردم بوده است. این در حالیست که در صورت اهتمام در راستاي اجراي ماده (

وقوع معاملات معارض، فروش مال غیر و کلاهبرداري توسط از مدتی مردم به ثبت رسمی ملک روي آورده و از 
شیادان جلوگیري شده و حقوق مالکانه مردم محفوظ خواهند ماند. کما اینکه دقت در روند صدور رأي وحدت 

عالی کشور از مالکیت، صرفاً مالکیت  سازد که منظور هیأت عمومی دیوانکاملاً روشن می 672رویه شماره 
 ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.رسمی است که در 

 
 در نحوه احراز مالکیت 672بررسی رأي وحدت رویه شماره  -4

مقرر داشته  01/10/1383مورخ  672عالی کشور به موجب رأي وحدت رویه شماره هیأت عمومی دیوان 
از احراز و اثبات ید از زمین قبل خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعواي خلع«

) قانون ثبت اسناد و املاك، 48) و (47)، (46مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب فوق و باتوجه به مواد (
رأي شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این 

الذکر، تعارض مبناي صدور رأي وحدت رویه فوق». شودنظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می
باشد. شعبه چهارم آن دادگاه توجهاً به بین احکام شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان می

اصول صحت و حاکمیت اراده و در چارچوب مواد قانونی در باب عقد بیع، مالکیت خواهان را به استناد سند 
ثبت نیز  فیه را که مسبوق به سابقهید خوانده از ملک متنازع) محرز دانسته و حکم به خلعنامهعادي (مبایعه

 نماید.بوده است، صادر می
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سند عادي را جهت احراز مالکیت خواهان کافی  لیکن در موضوع کاملاً مشابه شعبه پنجم همان دادگاه، ارائه
سندرسمی دانسته و بر همین مبنا قرار عدم استماع دعوي را  ندانسته و پذیرش ادعاي وي را موکول به ارائه

عالی کشور، نظر شعبه اخیر مطابق با قانون اعلام  نماید. پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانصادر می
در  ثبت در دفتر املاك را دارد و یا شود که یا سابقهگردد. البته این الزام قانونی صرفاً مربوط به املاکی میمی

ید خواهان بنابر آنچه گفته شد در دعواي خلع نقاطی واقع شده که ثبت آن مطابق مقررات الزامی است.
ید مطرح شود دادگاه مستند نامه عادي دعواي خلعبایست سند رسمی مالکیت داشته باشد و چنانچه مبایعهمی

نامه اي خواهان به موجب مبایعهپروندهنماید. اگر در ) ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوي صادر می2به ماده (
ید را به صورت توأمان مطرح نماید دعواي عادي، دعاوي اثبات عقد بیع، الزام به تنظیم سندرسمی و خلع

ید قابلیت استماع را نخواهد داشت. زیرا ابتداً لازم است نسبت به دو دعواي دیگر رسیدگی صورت گرفته، خلع
برسد، و پس از اجراي آن و ورود نام خواهان بعنوان مالک در دفتر املاك حکم صادر و به مرحله قطعیت 

ید قابل رسیدگی است. با این حال برخی معتقدند صرف قطعیت سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، دعواي خلع
کند. این نظر با ید و صدور حکم به آن، کفایت میحکم الزام به تنظیم سند رسمی جهت طرح دعواي خلع

نماید که حکم ) قانون ثبت مغایرت دارد. قائلین به نظر مذکور در مقام دفاع اینگونه استدلال می22ده (ما
قطعی دادگاه به منزله سند رسمی است چراکه قاضی صادر کننده در حدود اختیارات قانونی و بعنوان یک 

که منظور از سند رسمی در ماده در پاسخ باید گفت  نماید.مأمور رسمی مبادرت به تنظیم سند (دادنامه) می
الذکر هر سند رسمی نیست بلکه سند رسمی مالکیت صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و ) قانون فوق22(

) قانون ثبت، هرچند مالکیت خریدار با 48) و (22باشد. بنابراین باتوجه به مقررات مواد (املاك مدنظر می
تواند از آثار مالکیت که تشریفات ثبتی اجرا نشده باشد خریدار نمیشود، لیکن تا هنگامی رأي محکمه ثابت می

 ید متصرف ملک است.این آثار تقاضاي خلع خود استفاده نماید و از جمله
 
 اهلیت و اقسام آن -5

چون صدور سند تجاري و نقل و انتقال آن یک نوع عمل حقوقی است، براي صحت آن صادرکننده (و نیز سایر 
باید داراي اهلیت باشند. سوال این است که این اهلیت تحت حاکمیت چه قانونی است؟ پاسخ  مسئولان) سند

اي مختصر به مفهوم و اقسام اهلیت داشته باشیم و آنگاه چگونه تعیین دارد ابتدا اشارهبه این مسئله، لازم می
 م بر آن را مورد بررسی قرار دهیم.قانون حاک

تن حق و توان تصرف در آن، که با شخصیت تکامل قواي دماغی و شعور اهلیت عبارت است از قابلیت داش
). اهلیت داراي دو چهره 1: 1393اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود سلامت اراده، نیز هست (کاتوزیان، 

 ممتاز است:
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شود و مند میعبارت است از استعدادي که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره اهلیت تمتع:) 1
 تواند صاحب حق و تکلیف باشد.می

یابد. براي عبارت است از صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش میاهلیت استیفاء:  )2
به وجود شود اهلیت تمتع راجعتواند براي گرفتن اجاره طرح دعوي کند. چنانچه ملاحظه میمثال، مالک می

به اجراي آن، باید متذکر شویم که اهلیت موردنظر در این تیفاء راجعو استقرار حق است در حالیکه اهلیت اس
شود که شخص داراي تحقیق همان اهلیت براي اجراي حق است. چه مسئله تعارض قوانین زمانی مطرح می

حقی باشد و بخواهد آن را اعمال و اجراء نماید، و چنانچه شخصی در روابط براي آنکه متعاملین اهل محسوب 
اید بالغ، عاقل و رشید باشند؛ معامله با اشخاصی که بالغ، عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت شوند ب

 باطل است.
کند، باید در زمان انجام این عمل تجاري، در اسناد تجاري هر شخصی به هر عنوانی که سند را امضاء می

این است که هر امضاءکننده سند تجاري اهلیت داشته باشد. بنابراین امضاي محجورین اعتباري ندارد. اصل 
اهلیت داشته است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز با مدعی است. پس اگر امضاءکننده سند 

تواند از این جهت علیه دارنده ایراد کند. از مطالب تجاري به هنگام امضاء اهلیت قانونی نداشته باشد می
که قصد و رضا و مشروعیت جهت، تحت حاکمیت قانون و اراده  هاي گذشته این نتیجه حاصل شدبحث

تواند قابلیت اعمال خواهند بود. پرسش این است که آیا اصل مذکور در مورد اهلیت طرفین سند تجاري نیز می
نتیجه منطقی تقسیم قوانین در یک نظام به امري و اختیاري این است که؛ قاعده تعارضی نیز  داشته باشد؟
هاي روابط حقوقی وضع شده است، از جهت امري و اختیاري بودن، از قانون ماهوي ریک از دستهکه براي ه

کند، تنها به خاطر حفظ منافع او قواعدي که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می مربوط تبعیت نماید.
وانند برخلاف توضع نشده، هدف مهم اینگونه قواعد تأمین مصالح عمومی است، به همین جهت اشخاص نمی

 آنها با یکدیگر تراضی کنند.
مقررات مربوط به اهلیت اشخاص نیز بستگی کامل به نظم عمومی دارد. غرض از وضع این قواعد تأمین آزادي 
اراده و حمایت از محجوران است. بنابراین، به استناد اصل آزادي و حمایت اراده، تجاوز به آنها امکان ندارد 

 ). 175: 1393(کاتوزیان، 
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 استثناهاي وارد بر قانون حاکم بر اهلیت -6
 اصل مورد قبول پیمان ژنو و حقوق ایران در مورد اهلیت متضمن استثنائاتی است:

را با بحث اهلیت اي مختصر به مفهوم احاله، ارتباط آن اولین استثناء مربوط به احاله است. ذیلاً ضمن اشاره
الملل شود که براي حل آنها قواعد حقوق بینایرانی با مسائلی مواجه میگاهی دادگاه مطرح خواهیم کرد. 

فرانسوي برات که در  نظر دارند. مثل موردي که درخصوص اهلیت صادر کنندهخصوصی ایران و خارجه اتفاق
 ایران اقامت دارد دعوایی در دادگاه ایران مطرح شود.

حل واحدي داشته و قانون ملی را رض فرانسه و ایران راههاي حل تعادانیم در این حالت سیستمکه میچنان
کند که دعواي اهلیت در فرانسه و یا در ایران مطرح گردد چه در دانند و بنابراین تفاوتی نمیدار میصلاحیت

هاي حل تعارض، به شکل هر صورت قانون فرانسه درباره موضوع حاکم خواهد بود. ولی گاهی رابطه سیستم
شود و این تعارض در شکل، ممکن است به صورت تعارض مثبت و تعارض منفی جلوه گر میمتعارض جلوه

داند. براي دار مینماید. در حالت تعارض مثبت؛ قواعد حل تعارض، هر سیستم قانون داخلی خود را صلاحیت
نگلیس مطرح دار، دعوایی در محکمه اایرانی برات که در انگلیس اقامت مثال درخصوص اهلیت صادر کننده

باشد، در این مورد بین سیستم ایرانی حل تعارض و سیستم انگلیسی حل تعارض هماهنگی موجود نیست 
ق.م) و حال آنکه از نظر سیستم  6چه از نظر سیستم ایرانی، قانون ایران باید بر این موضوع حکومت کند (ماده 

لت تعارض منفی؛ قواعد حل تعارض هر سیستم از انگلیسی، قانون انگلیس (بعنوان قانون اقامتگاه). اما در حا
کند. براي مثال فرض کنید دعوایی در دادگاه ایران در مورد اهلیت صادرکننده انگلیسی خود سلب صلاحیت می

شود که معروف است به احاله. اي مطرح میبراتی که در ایران اقامت دارد، مطرح باشد. در این صورت مسئله
 داند. الت اول، هیچ کدام از این دو سیستم، حل مسئله را تابع قانون داخلی خود نمیدر این حالت برخلاف ح

دار توان گفت که در احاله، کشور خارجی که قانون آن بوسیله قاعده حل تعارض ایرانی صلاحیتبنابراین می
وان قانون اقامتگاه)، شود، خود را صالح تشخیص نداده و قانون ایران یا قانون کشور ثالثی را (بعنشناخته می
 شود ممکن است احاله به دو صورت ظاهر شود:همانطور که ملاحظه می داند.دار میصلاحیت

کند که قضیه در آنجا مطرح میاي که قانون خارجی به قانون کشوري عبارت است از احاله احاله درجه اول )1
به قانون کشور ثالثی غیر از قانون کشوري که اي است که قانون خارجی احاله درجه دوم و آن احاله )2است؛ 

 نماید.قضیه در آنجا مطرح است، می
... هرگاه قانون ملی مذکور صلاحیت اعمال قانون کشور "گوید: ) از قانون متحدالشکل ژنو آنجا که می2ماده (

این نکته  حاله دارد.، نظر به مورد ا"دیگري را اعلام دارد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود
مورد تأیید قرار گرفته که احاله در این پیمان منحصراً به یک درجه محدود شده است. هدف از این محدودیت، 

 درپی است.هاي پیهاي ناشی از قبول احالهاحتراز از عدم اطمینان و مشکلات و  پیچیدگی
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 اهلیت از نگاه عقل و قوانین حقوقی -اهلیت در حقوق  -7
 وکالت -1-7

مند باشند. همین اندازه که موکل خود صلاحیت در عقد وکالت، لازم نیست که دو طرف از اهلیت کامل بهره«
تواند براي آن به دیگري وکالت دهد. پس صغیر ممیز حق دارد براي پذیرفتن انجام کاري را داشته باشد، می

انجام امر وکالت براي وکیل شدن در آن کافی  هبه و صلح رایگان به دیگري نیابت بدهد. نظر به اینکه اهلیت
تواند وکالت دیگران را در تملک رایگان بپذیرد؛ زیرا که براي تملک رایگان اهلیت تصرف است، صغیر ممیز می

جا آورد وکیل هم وکالت باید در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به«) ق.م: 662دارد. طبق ماده (
داشتن اهلیت استیفاء (تصرف) از شرایط وکیل » براي انجام آن امر اهلیت داشته باشد. باید کسی باشد که

برشمرده است. لذا صغیر امکان پذیرفتن وکالت دیگري را جزء در مواردي که وکالت در تملک رایگان باشد را 
ند و قائل به اهلیت داندارد؛ چراکه قانون در نمایندگی، اذن موکل به صغیر ولو به صغیر ممیز را نافذ نمی

). مخالفت نظر مرحوم خویی با قانون نیز آنجا بروز 23: 1393شود (کاتوزیان، داشتن او براي انجام معامله می
کند که ایشان نمایندگی بطور مطلق اعم از وکالت و قیمومت و ولایت و غیره را براي شخص بدون اهلیت می

 ).515ق:  1420دانند (توحیدي، با اجازه ولی جایز می

 رشد -2-7
» غیررشید«) که مفهوم 1208( در قانون مدنی تعریف نشده است، ولی از مفاد ماده» رشد« معنی رشد: کلمه

دارد و اي از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود بازمیرشد چهره«توان گفت: کند، میرا بیان می
کند، معمول همراه با بلوغ جسمانی رشد عقلی نیز پیدا میکودك سالم، بطور ». کندبه اصلاح آن هدایت می

یابد. به افتد یا هیچگاه تحقق نمیها به تأخیر میلیکن پرورده شدن عقل قاعده عمومی نیست و گاه مدت
) ق.م 1210ماده ( 2همین جهت، رشد، بعنوان شرط مستقلی از بلوغ، در قوانین پذیرفته شده است. تبصره 

توان به او داد که رشد او ثبات شده اموال صغیري را که بالغ شده است در صورتی می«: کندکه اعلام می
از آثار همین جدایی رشد و بلوغ است. تمیز رشد معیار علمی و ثابت ندارد و در این راه ناچار بایستی » باشد

 ).48-49: 1367داوري عرف را پذیرفت (نجفی، 
تماع و اعتقادهاي ویژه هر قوم نهفته است. دادرس بایستی همچون در عادات و رسوم هر اج» مصلحت«مفهوم 

مال شخص مورد دعوي در دیدگاه  اداره عالم اجتماعی، بدین کاوش پردازد که آیا منش اجتماعی و شیوه
کوشد، یا خردمندان در اصلاح آن می کند و به شیوهاي است که بتوان گفت مال خود را تباه نمیعرف بگونه

سفیهان آورد. براي مثال، اگر شخصی به مصرف مشروب الکلی رغبت فراوان نشان دهد و  و را در زمرهباید ا
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ها اختصاص دهد، این دیدگاه عرفی بهاي اینگونه مشروببخش مهم از درآمد خود را به خریدن انواع گران
مان از نظر حقوقی میان گسفاهت است یا میل طبیعی به تفنن، بی کند که کار او نشانهاست که معین می

درهم آمیخت. با وجود » عقل، معاش«هاي اخلاقی را نبایستی با فسق و سفاهت بایستی تفاوت گذارد و ارزش
تواند خود را از قیدهاي اخلاقی برهاند. اسراف در ها نیز در داوري عرف اثر دارد. حقوق نمیاین، همین ارزش

بخشد. رنگ اخلاقی می» رشد«دان دادرس برابر نیست و به مفهوم کارهاي نیک با تبذیر در لهو و لعب در وج
ولی، باید افزود که افراط در تضییع مال و بخشش، اگر از حدود متعارف بگذرد و به عسرت انجامد، ممکن 

عدم رشد تلقی شود، هرچند که در راه خیر باشد. لیکن انجام کار سفیهانه را نباید با کار سفیه  است نشانه
آنان و حفظ اموالشان نیست  زند که شایستهه کرد، چراکه گاه از خردمندان و محتاطان نیز کاري سر میاشتبا

شود و بلوغ جداي ). مرحوم خویی نیز معتقد است که رشد کودك با آزمودن او معلوم می27: 1393(کاتوزیان، 
مستقلاً تصرف کند بلکه، بخشی از رشد است و آزمودن کودك متوقف بر پرداخت تمام مالش نیست تا در آن 

از مالش را به او بدهند تا با نظارت ولی یا با نظارت شخصی که از جانب ولی منصوب شده است براي آزمایش 
گیرد. اهل لغت سفه را به قرار می» سفه«). در مقابل رشد، 501ق:  1420خرید و فروش کند (توحیدي، 
 ).376ق:  1308اثیر، اند (ابنخفت و سبکی عقل معنا کرده

اي از نویسندگان تفسیر شده است. به همین جهت نیز پاره» خفیف العقل«سفیه در آیات کریمه قرآن به 
اند. واقع نیز همین است. منتها، همانگونه که در جنون نیز رفتار را به نقص عقل تعبیر کرده» سفیه«حقوقی 

کند. از اموال بروز می از کم عقلی است که در ادارهناهنجار دیوانگان مظاهر گوناگون دارد، سفه نیز نوعی 
 ).28: 1393(کاتوزیان، » گویند سفیه عقل معاش نداردهمین جا است که در عرف می

 
 رشد لوازم اجتماعی اماره -8

کند که رشد کودکان بالغ نیز نیاز به اثبات داشته باشد استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمی ایجاب می
کند تا پیش از ) بر همین مبنا تنظیم یافته و به ویژه، سرپرست کودکان را موظف می1210ماده ( 2 تبصره

اجراي این حکم فراتر  اثبات رشد اموال آنان را در اختیارشان نگذارند، هرچند که بالغ شده باشند. ولی، دایره
وغ رسیده است به او تحویل دهد. به رود: امین و مستأجر هم حق ندارد مال صغیري را که به سن بلنیز می

بایست این رشد را احراز کنند و اضافه، چون تصرف غیررشید در اموال خود نافذ نیست، سردفتران نیز می
توانند جویاي دلیل حقوقی هستند، می اي با نوجوان تازه بالغ طرف دادوستد و در رابطهتمام کسانی که بگونه

رشد باید در دادگاه صورت پذیرد؛ همان مقامی که رسیدگی به حجر و تعیین  گمان، اثباترشد او گردند. بی
). بیان شد که مرحوم خویی معتقدند که نفوذ 117: 1390قیم و امین را در صلاحیت خود دارد (صفایی، 



 الکترونیکیزمان و مکان در تشکیل قراردادهاي                                            1400، آبان 69ششم، شماره دوره 

  

121 

تصرفات صغیر متوقف بر دو امر بلوغ و رشد است و رشد با آزمودن باید ثابت شود و کافی دانستن بلوغ قبل 
 ).500: 1420تواند در اموالش تصرف کند (توحیدي، ز رشد لغو محض است و صغیر نمیا

بر است براي بر و زمان در حقوق موضوعه مراجعه به محاکم قضایی براي تشخیص و گرفتن حکم رشد هزینه
سنی را براي ها و ایجاد نظم در روابط حقوقی، قانونگذار برمبناي ظاهر و غلبه، جلوگیري از اینگونه دشواري

است، » رشید«رشد معین کند تا اماره اثبات آن باشد. بدین ترتیب که فرض شود هرکس به سن معینی رسید 
ایجاد رشد  ) ق.م این است که سن بلوغ اماره1210مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. معنی ماده (

نی ممکن است؛ نیازي به نظر قضایی ندارد است. احراز رسیدن به سن رشد با دیدن شناسنامه اشخاص به آسا
قانونی رشد را با مختصر دقتی دریابند. در فقه نیز سن بلوغ به همین منظور است  و همه قادرند تحقق اماره

 ).30 -29: 1393تا مردم از احراز بلوغ هر نوجوان معاف شوند و تنها به سن او اعتماد کنند (کاتوزیان، 

 لوغاثبات رشد پیش از ب -1-8
 توان رشد کودك را در دادگاه ثابت کرد و او را از شمار محجوران خارج ساخت؟آیا پیش از بلوغ نیز می

عملی ندارد، زیرا سن بلوغ دختران چندان پایین است که پیش از  طرح این سوال در مورد دختر نابالغ فایده
احتمال دارد که نابالغی رشد زودرس یابد  شود. ولی در مورد پسران کمتر از پانزده سال،آن کودکی رشید نمی

آید که پیش از ) چنین برمی1210ماده ( 2 و بخواهد بطور مستقل در اموال خود تصرف کند. از ظاهر تبصره
تواند وسیله رفع حجر قرار گیرد (کاتوزیان، توان اموال صغیر را به او داد و اثبات رشد پس از بلوغ میبلوغ نمی

کند، زیرا مرحوم خویی آورده است، با اینکه حکم در فقه نیز تایید می هور را پیشینه). این ظ32: 1393
آزمودن کودك نابالغ مانعی ندارد، رفع حجر از او دو شرط دارد که بایستی جمع شود و یکی از آن دو شرط 

» ایز استواضح و آشکار است که اگر رشد به تنهایی باشد، تصرفات صغیر بدون اذن ولی ج«بلوغ است. 
بایستی رشد قرار دهد، می ). با وجود این، اگر قانونگذار رسیدن به سن معینی را اماره500: 1420(توحیدي، 

براي کودکان هوشیار و استثنایی نیز حکمی ویژه داشته باشد و اثبات رشد را پس از بلوغ مباح سازد، چنانکه 
 ).32: 1393ان، نویسندگان قانون مدنی نیز چنین کرده بودند (کاتوزی

 حدود حجر سفیه -2-8
اي نیست کند، ولی، این نقص روانی به درجهعقلی است که در اداره اموال بروز میاي از کمچهره» سفاهت«

رود که مصلحت خود که توانایی تصمیم گرفتن را از شخص بگیرد. سفیه نیاز به حمایت دارد، زیرا بیم آن می
تواند قصد کند و اراده داشته باشد. وانگهی، سفیه در روابط عاطفی و غیرمالی خود با را نشناسد، لیکن می
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فهمد. پس، حجر او کند و در امور مالی نیز معنی معامله و آثار آن را میدیگران به شیوه خردمندان رفتار می
 ).33: 1393(کاتوزیان، » را نباید کامل پنداشت

 کند:شود و موقعیت او را نزدیک به صغیر ممیز میه گرفته مینتایجی که در تعیین وضع حقوقی سفی
تواند بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند، ولی تجاوز از این حکم سفیه نمی )1

 1سرپرست قانونی او است (بند  و موقوف به اجازه» غیرنافذ«سفیه  خودسرانه کند. معاملهمعامله را باطل نمی
تصرف در اموال ممکن است پیش از انجام معامله و به صورت اذن به او داده شود.  ق.م)، اجازه 1214ده ما

اش را به بهاي معین بفروشد. ولی، این اذن نباید چندان مانند: اینکه سرپرست سفیه به او اختیار دهد که خانه
تواند اموال سفیه د. همانگونه که قیم نمیوسیع باشد که وضع حقوقی او را دگرگون سازد و حجر را از بین ببر

 1242و  1241دادستان بفروشد و رهن گذارد (مواد  را ببخشد یا صلح کند یا مال غیرمنقول او را بدون اجازه
ق.م) حق تنفیذ این اعمال را نیز بطور مطلق (هبه) یا بدون تصویب دادستان ندارد. همچنین، ولی قهري، در 

مانند هبه یا صلح رایگان یا ضمان تبرعی سفیه را تنفیذ کند یا اذن به انجام آنها دهد،  تواند عقوديصورتی می
 ).272: 1390که وجود مصلحت سفیه را اثبات کند (صفایی، 

مرحوم خویی برخلاف حقوق موضوعه معتقد است، تصرف کردن صغیر (اعم از ممیز و غیرممیز) در مالش با 
همراه با بلوغ رشد نیز حاصل شود و تا زمانی که این رشد حاصل نشود، حجر اذن ولی جایز است، تا زمانی که 

توان از بیانات ایشان نتیجه گرفت که از نظر ایشان نیز سفیه او باقی است و اذن ولی لازم است. پس می
 ).501ق:  1420تواند بدون اذن ولی یا شخص منصوب از جانب او در اموالش تصرف کند (توحیدي، نمی

ق.م) و براي این  1214 ماده 2تواند عقود رایگانی را که به سود او انشاء شده است بپذیرد (بند فیه میس )2
کار نیازي به اذن سرپرست خود ندارد. زیرا، فرض این است که قبول هبه یا صلح رایگان یا وصیت به سود او 

ین تملک مجانی به وجود آید. منتها، کند که مانعی در راه ااست و حمایت از منافع مالی سفیه ایجاب نمی
را » مجانی بودن«آورد و وصف باید افزود که امکان قبول قراردادهاي رایگان عقد را به صورت معوض درنمی

گیرد، ولی از نظر حمایت از حقوق محجور، عقد مجانی با شرط عوض در حکم سایر قراردادهاي از آن نمی
 ).272: 1390ولی یا قیم پذیرفته شود (صفایی،  معوض است و بایستی با اجازه

همچنین مرحوم خویی براي شخصی که رشدش حاصل نشده است در همه معاملات اذن ولی را لازم دانسته 
ق:  1420شود، سفیه باید عقود رایگان را نیز با اذن ولی قبول کند (توحیدي، است، از بیانات ایشان معلوم می

500.( 
 662براي انجام اموري که اهلیت دارد به دیگران وکالت دهد یا وکالت آنان را بپذیرد (ماده تواند سفیه می )3

تواند وکالت دیگران را براي هر تصرفی قبول کند، ق. م.) در فقه امامیه، نظر مشهور این است که سفیه می
نظر مشهور را نپذیرفته ). ولی قانون مدنی 258: 1333زیرا او از تصرف در اموال خود محجور است (امامی، 
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) شرط صحت وکالت این است که وکیل اهلیت انجام مورد وکالت را داشته باشد (صفایی، 662است و در ماده (
) نمایندگی بطور مطلق اعم از وکالت و قیمومت و ولایت و غیره 662). مرحوم خویی خلاف ماده (273: 1390

 ).515ق:  1420دانند (توحیدي، با اجازه ولی جایز میرا براي شخص تا زمانی که رشدش حاصل نشده است، 

 جنون -3-8
عقل و مبتلا به اختلال قواي  منظور از عقل این است که قواي دماغی شخص سالم باشد. کسی که فاقد قوه

هاي معقول و نامعقول شود که تناسب بین واکنششود. دیوانگی از آنجا آغاز میدماغی باشد، مجنون نامیده می
هم بخورد و از حد متعارف بگذرد. در علم حقوق، تشخیص این حد بیشتر عرفی است تا علمی و پزشکی و بر

تواند در این باره یک ضابطه قطعی به دست دهد. تشخیص این امر در همیشه کار اسانی نیست و قانون نمی
نپزشک نظر بخواهد، ولی تواند در این خصوص از کارشناس و رواصورت وجود اختلاف با دادرس است و او می

پیروي از نظر کارشناس بر او لازم نیست و در هر حال اخذ تصمیم قطعی با دادرس است. جنون بر دو گونه 
اند، جنونی است که مداوم بوده و حال است: دائمی و ادواري. جنون دائمی که آن را جنون اطباقی نیز نامیده

اي از اوقات عارض . لیکن، جنون ادواري آن است که فقط در پارهافاقه (بهبود) براي مجنون وجود نداشته باشد
: 1379گردد و در بقیه اوقات، مجنون در حال افاقه به سر برد و از نیروي عقل و درك برخوردار باشد (صفایی، 

ق.م) و  223). این دو جنون، از حیث اثر در اراده یکسان است، مفاد اصل صحت در قراردادها (ماده 116
داند و هم او باید ) اقتضاء دارد که مدعی کسی باشد که عقد را باطل می291نائی بودن عدم اهلیت (ش استث

). ولی، باید دانست که صدور حکم حجر وضع 121: 1371عارضه جنون را به هنگام تراضی اثبات کند (قمی، 
براي حمایت از بیمار و حفظ بیند که، سازد. دادگاه احتمال حمله بیماري را چندان قوي میرا دگرگون می

کند. اي، او را از تصرف در اموال خود ممنوع میحقوق دیگران و نیز به منظور جلوگیري از هرگونه سوء استفاده
معاملات محجور است، مگر اینکه سلامت او در آن حال اثبات شود. به هر  اي بر بطلان همهصدور حکم اماره

حال، در دعوي ابطال قراردادي که برمبناي جنون شده است، ضرورتی ندارد که اثبات شود عاقد از نیروي 
 بهره است. آنچه باید احراز شود این است که نقص شعور و اختلال روانی او مانع از دركعقلی بطور کامل بی

) ق.م 1211توان پذیرفت که آگاهانه مفاد عقد را اراده کرده است. ماده (شود و نمیطبیعت و آثار قرارداد می
شود که کافی است، بر همین معنی حمل می». جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است«گوید: که می

) 1213او گرفته باشد. از ظاهر ماده ( جنون قدرت اراده و رهبري را از در کار منسوب به دیوانه، نوع و درجه
آید که فرض ناشی از صدور حکم حجر بر اصل صحت حکومت دارد. در این ماده آمده ق.م نیز چنین برمی

تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمی«است: 
نماید نافذ ود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواري در حال افاقه میولی یا قیم خ خود بنماید ولو با اجازه
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بیند و شرط نفوذ عمل نگذار مورد تردید میپس افاقه را قانو». ي او مسلم باشداست، مشروط به آن که افاقه
در حال  توان لزوم اثبات اهلیت کسی را که) ق.ا.ح هم می72دهد. از اعلام ماده (حقوقی را اثبات آن قرار می

 ).38: 1393اي است انجام داده است استنباط کرد (کاتوزیان، حجر معامله
تواند صاحب حق اهلیت دارا شدن حق، که به موجب آن شخص می -1صلاحیت، داراي دو چهره ممتاز است: 

فایی، ؛ ص203، 1333اند (امامی، نامیده» اهلیت تمتع«و تکلیف باشد. نویسندگان حقوق مدنی این اهلیت را 
). 961و  959، 958، 957بارها بکار رفته است (مواد » تمتع از حق«)، و در قانون مدنی اصطلاح 59: 1379

از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجراي آن همراه است، این کلمه صلاحیت » تمتع«با وجود این، چون 
که در » اهلیت تملک«به همین جهت، گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد. اعمال حق را نیز در بر می
 ).2: 1393؛ کاتوزیان، 201 -200: 1390تري دارد، پیشنهاد شده است (صفایی، عرف حقوقی معنی روشن

یابد. براي مثال، اهلیت اجراي حق، یا صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می -2
دن غاصب طرح دعوي کند یا حق خود را انتقال دهد، این چهره تواند براي گرفتن اجاره یا بیرون رانمالک می
استیفاء بطور  اند. ولی، با این اصطلاح نیز نارسا و قابل انتقاد است. زیرا، کلمهنامیده» اهلیت استیفاء«اهلیت را 

 سترهرود و مفاد آن گمعمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق یا بهره بردن از مال یا کار دیگري بکار می
شود، را ندارند. براي مثال، در جایی که پیمانی بسته می» اجرا و اعمال حق«هاي لازم براي بیان تمام چهره

» اهلیت تصرف«رسد که کند. به نظر میمی» استیفاء«توان گفت هریک از دو طرف حق پیمان بستن را نمی
 بکار رود.» ملکاهلیت ت«مناسب این وضع حقوقی باشد و به ویژه، اگر در برابر 

مند شدن از حق همراه است. زیرا، شخصی در حقی توانایی تصرف دارد اهلیت تصرف همیشه با صلاحیت بهره
: 1393؛ کاتوزیان، 201: 1390که آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را براي او بشناسد (صفایی، 

نامند. » حجر«که چنین وضعی را در اصطلاح چنان). ولی، هر صاحب حق توانایی اجراي آن (حق) را ندارد، 2
تواند حتی به وسیله نماینده قانونی خود پس از این دیدگاه، عدم اهلیت تملک وضع شخصی است که نمی

طرف قرارداد واقع شود، مانند کودکی که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنابراین، عدم اهلیت تملک امروزه 
صوص مواردي است که صریحاً در قانون مقرر شده است. ولی، عدم اهلیت تصرف جنبه استثنائی دارد و مخ

مند است، لیکن این حق را تنها به وسیله نماینده قانونی حالت شخصی است که از حق پیمان بستن بهره
یم مند است، اما قتواند اعمال کند: مانند سفیه، که از حق اجاره کردن خانه براي سکونت خود بهرهخویش می

 یا ولی قهري بایستی طرف عقد اجاره قرار گیرد.
اي است که به حکم قانون بتواند بینی نمایندهپیش» عدم اهلیت تصرف«هاي مهم بدین ترتیب، یکی از نشانه

از طرف محجور و به جاي او حقوقش را اعمال کند. فایده تقسیم اهلیت در درجه حجر و نوع حمایتی است 
بطور معمول هدف این است که از محجور حمایت شود » عدم اهلیت تصرف«گیرد: در که قانون به عهده می
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» عدم اهلیت تملک«تا به دلیل نداشتن تجربه یا شعور و درایت طعمه دیگران قرار نگیرد، در حالیکه در موارد 
ارد مقصود حمایت جامعه و محدود ساختن شخص است. به همین جهت هم در مورد اخیر معامله در همه مو

باطل است و مصداقی براي عدم نفوذ وجود ندارد. با وجود این، نسبت به اموري که به قید مباشرت بایستی 
نیز محروم ماندن از اصل حق است. » عدم اهلیت تصرف«انجام شود، هیچ امتیازي بین آن دو نیست و نتیجه 

ینگونه موارد، فرضی را که بطور معمول از توان دید. به بیان دیگر، در اکه مثال بارز آن را در وصیت میچنان
هاي از اصل حق آورد است، در مقام تفسیر، بایستی در شمار محرومیت» عدم اهلیت تصرف«هاي مصداق

 ).201-203: 1390؛ صفایی ، 48: 1376(کاتوزیان، 

 اهلیت و شخصیت در عقل -4-8
بهره است. هلیت ندارد، از شخصیت نیز بیکه هرکه ااهلیت با شخصیت انسان نیز رابطه نزدیک دارد، چنان
سازد. پس، مند شدن از حقوق و تصرف در آنها معین میوانگهی، وضع شخصی است که صلاحیت او را در بهره

رود که ناتوانی شخص در انجام عمل حقوقی ناشی تنها در صورتی بکار می» حجر«و » عدم اهلیت«اصطلاح 
 او باشد نه نتیجه وضع خاص اموال.  از وضع مدنی و مربوط به شخصیت خود

تواند مال وقف را بفروشد یا به بیش از براي مثال، اگر شخص اختیار تصرف در مال دیگران را ندارد، یا نمی
 نیست.» عدم اهلیت«ثلث ترکه وصیت کند، مبناي ناتوانی او 

نونگذار اختیار تصرف را از او گرفته اي که دارایی شخص و دیگران دارد، قادر اینگونه موارد، به لحاظ وضع ویژه
 ).2: 1393؛ کاتوزیان، 17: 1390است (صفایی، 

 »حجر«شرایط اهلیت تصرف و مفهوم  -5-8
اهلیت عاقد «کند و آورده است: مرحوم خویی در بیان شرایط اهلیت تصرف دو شرط عقل و بلوغ را ذکر می

 ).626ق: 1420(توحیدي، » نظر شرعی باشد به آن است که عاقد، عاقل از نظر عقلی باشد و بالغ از
این ». براي اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشد«) ق.م: 211به موجب ماده (

است » رشد«خلاصه کرد. زیرا، رسیدن به سن بلوغ و داشتن عقل مقدمه » رشد«توان در لزوم شرایط را می
 ز هست. گمان بالغ و عاقل نیو رشید بی

محجوران به شمار آید  سفیه و در زمره» عدم رشد«ولی احتمال دارد که شخص بالغ و عاقل باشد و به دلیل 
» محجور«در هر حال، صغیر و سفیه و دیوانه را در اصطلاح  ).31: 1393؛ کاتوزیان، 225: 1390(صفایی، 

نان تنظیم شده که گویی محجوران گروه ق.م چ 213و  212ق.م) با وجود این، مواد 1207نامند. (ماده می
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معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه «) آمده است: 212دیگري هستند. در ماده (
 ».معامله محجورین نافذ نیست«خوانیم: ) می213و همچنین در ماده (» عدم اهلیت باطل است

 ) به بعد قانون مدنی در تعارض است:1207(بدین ترتیب، مفاد این مواد از دو جهت با مواد 
اي است که، اگر نامیده شده و لحن ماده بگونه» محجور«) صغیر و غیررشید و مجنون 1207) در ماده (1

ترین کم باید پذیرفت که صغر و جنون و سفه مهمنتوان گفت محجوران منحصر به این اشخاص هستند، دست
 و بارزترین عامل حجر است.

و  1212له این محجوران همیشه باطل نیست؛ گاه غیرنافذ و در بعضی موارد صحیح است. (مواد ) معام2
) 213) و (212ق.م) در جمع این مواد، ناچار باید گفت که نویسندگان جلد اول قانون مدنی در مواد (1214

ه بیان کامل آن به بعد) ب 1207اند و در جلد سوم (مواد به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته
 اند.پرداخته

) نیز باید دانست که، چون در فقه به مفلس و راهن و مریض نیز که به خاطر مصلحت 213در مورد ماده (
شود، احتمال دارد که در متن ماده به اینگونه گفته می» محجور«اند دیگران از تصرف در مال خود ممنوع شده

 از محجوران اشاره شده باشد. 
گاه باطل اند، هیچمله اینان، برخلاف محجورانی که به خاطر حمایت از خودشان ممنوع از تصرف شدهزیرا معا

: 1390؛ صفایی، 13: 1393نیست و نفوذ آن موقوف به اجازه طلبکاران و مرتهن و وراث است (کاتوزیان، 
225- 226.( 

 
 بلوغ طبیعی و سن آن -9

طبیعی و قواي هوشی آماده شرکت در زندگی خانوادگی و اجتماعی کودکان، با رسیدن به سن معین، از نظر 
نامند و در عرف، می» بلوغ طبیعی«هاي جسمی و عضوي، همراه است شوند. این تحول را که با نشانهمی

 ).492: 1420شود، رسیدن به همین حالت است (توحیدي، هنگامی که سخن از بلوغ می
دهد و بدین اعتبار روانی را مبناي آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار میفقه و حقوق نیز این انقلاب جسمی و 

 ). 231: 1390نامند (صفایی، نیز می» سن تکلیف«است که سن بلوغ را 
ها متفاوت است، اهالی یک ناحیه و حتی اعضاي خانواده معین نیز از این حیث برابر نیستند سن بلوغ در اقلیم

هاي یک رسند، چنانکه در طبیعت نیز میوها حتی چند سال بدین مرحله میو گاه با اختلاف چندین ماه ی
 رسد.درخت همزمان نمی
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فرض کند. تبصره » بلوغ«ها بگذرد و رسیدن به سن معینی را بدین ترتیب، حقوق ناچار است که از این ویژگی
شود، درباره سن بلوغ ، که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می61) ق.م اصلاح شده در سال1210یک ماده (

 ».سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال تمام قمري است«گوید: می
این فرض، که از نظر مشهور در فقه اقتباس شده است، با بلوغ متعارف طبیعی نسبت به دختران در ایران 

: 1376شود (عاملی، تماعی روبرو میهاي فراوان جسمی و روانی و اجکند و در نکاح با دشواريتطبیق نمی
 ).131: 1393؛ کاتوزیان، 238
کند، این است که رسیدن به سن بلوغ نچه به اهلیت قرارداد بستن و تصرف در اموال و حقوق ارتباط میولی آ

 هاي کیفري موثر است؟کند یا تنها در نکاح و طلاق و مسئولیتآیا از کودك رفع حجر می
شود هاي جسمی و عضوي بالغ میآید که کودك با ظاهر شدن یکی از نشانهویی بر میاز تعبیرات مرحوم خ

شود و آورده است، نفوذ تصرفات کودك (صغیر) بطور مستقل متوقف و بواسطه بلوغ و رشد از او رفع حجر می
 ).502ق: 1420بر دو امر بلوغ و رشد است (توحیدي، 

یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به حد ازدواج رسند، پس اگر در آنان  و«فرماید: سوره نساء که می 6و مفاد آیه 
رشدي (از نظر فکر و عقل) دیدید اموالشان را به خودشان رد کنید. دلالت بر منع از تصرفات کودك (صغیر) 

 ).500ق: 1420(توحیدي، » کند اگرچه رشید باشدقبل از بلوغ می
دانند. مرحوم خویی بر این یشان تحقق بلوغ و رشد را جداي از هم میشود که ااز دلالت این آیه فهمیده می

شود و آزمون کودك که متوقف بر پرداختن تمام مالش نیست باور است که رشد کودك با آزمون او معلوم می
 تا در آن مستقلاً تصرف کند.

جانب ولی منصوب شده است بلکه، بخشی از مالش را به او بدهد تا با نظارت ولی یا با نظارت شخصی که از 
 ).250: 1390؛ صفایی، 501ق: 1420براي آزمایش خرید و فروش کند (توحیدي، 

در » رشد«آید که بلوغ قانونی را نباید نشانه وجود ) چنین برمی1210ماده ( 2در حقوق موضوعه از تبصره 
خوانیم که: اموال صغیري را میکودك دانست و احراز این وصف نیاز به آزمایش و اثبات دارد. در این تبصره 

 ). 91: 1376(کاتوزیان، » توان به او داد که رشد او ثابت شده باشدکه بالغ شده است، در صورتی می
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون هیچکس را نمی«) اصلاح شده آمده است: 1210ولی در ماده (

 ).65: 1376(کاتوزیان، » ا جنون او ثابت شده باشدیا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد ی
اماره وجود رشد » سن بلوغ) «1210پس اکنون دادرس با این تعارض آشکار روبرو است که در متن ماده (

است و در تبصره همان رشد نیاز به اثبات دارد، یعنی سن بلوغ را نباید اماره آن پنداشت. بخش مهمی از این 
) ق.م است، که با همان ترکیب سابق حفظ شده و تنها به جاي 1210ناشیانه ماده ( اضطراب، معلول اصلاح
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وجود رشد است،  سالگی اماره 18در آن نهاده شده است. غافل از این سن » سن بلوغ«، »هجده سال تمام«
گوناگون  هايسالگی) در فقه اماره رشد قرار داده نشده و بایستی با آزمایش 9و 15ولی رسیدن به سن بلوغ (

سالگی را دلیل وجود بلوغ  18آن را احراز کرد. در واقع، قانون مدنی سن رشد و بلوغ را به هم آمیخته بود و 
بایست رسیدن جدا ساختند، نمی» رشد«داد. پس، اینان که مفهوم بلوغ جسمانی را از قانونی یا رشد قرار می

) تعارض پیدا کند. در هر حال، در 2اثبات رشد (تبصره  به سن بلوغ را اماره وجود رشد قرار دهند تا با لزوم
رشد او نیست. بالغ را بایستی آزمود تا  شخص نشانه» بلوغ«جمع این مواد بایستی گفت، در حقوق کنونی 

؛ کاتوزیان، 169: 1418به دست آید (نائینی و خونساري، » اهلیت«رشد او نیز احراز شود و از جمع آن دو 
نپذیرد و در اثر تفسیرهاي » قضایی رویه«). این تعبیر را ممکن است 22: 1390یی، ؛ صفا16-15: 1372

 ).14-15: 1393ها متفاوت شود و به وحدت حقوقی آسیب رساند (کاتوزیان، حلگوناگون راه
ماده «) ق.م بیان کرد: 1210هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیري را باتوجه به تعارض صدر و ذیل ماده («
القاعده رسیدن به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ) ق.م که علی1210(

، ماده 2باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می
 ).03/10/1364رخ مو 30(رأي وحدت رویه شماره ...» مرقوم مستلزم اثبات رشد است 

شود، جزء در امور مالی که توان گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج میباتوجه به این رأي می
خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب 

 .)119: 1390(صفایی، » اهلیت و استقلال در امور مالی نیست
 

 گیرينتیجه
ذکر  و تنها به است نیامده عمل به از اهلیت تعریفی مدنی در قانون مدنی در قانون آن و شرایط اهلیت تعریف
از نظر  که ذکر گردیده ) در قانون(اهل شخص هايتنها ویژگی ترتیبو بدین است اکتفا گردیده اهلیت شرایط
 دارد؟  شرایطی و چه است کسی چه اهل مدنی قانون

شوند  محسوب اهل متعاملین اینکه براي مدنی قانون )211( ماده موجب به مدنی در قانون اهلیت شرایط 
 شرط سه داراي که است قانونی واجد اهلیت کسی مدنی از نظر قانون و رشید باشند پس و عاقل باید بالغ
 دیگري و فقها شرایط و نویسندگان اناز حقوقدان بسیاري است رشد. ممکن -3 ؛عقل -2 ؛بلوغ -1باشد:  اصلی

 حجر از جمله در باب الاسلامدر شرایع حلی محقق همانطور که .بدانند لازم ءاجرا احراز اهلیت را نیز براي
 آنچه داشت باید توجه و لیکن است را نیز احصاء نموده و افلاس و بیماري بندگی اهلیت حجر و عدم موجبات

 است باشد همانمی قانون در حیطه اهلیت و تشخیص سنجش صحیح و معیار و میزان بوده عمل ملاك که
 ضرورت اشخاص احراز اهلیت براي شرط هر سه اجتماع بیشتر. بنابراین کمتر و نه نه است آمده در قانون که
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 مقدمه از ذکر این پس سازد.می را فراهم اشخاص اهلیت دمع موجبات از شرایط هریک یا عدم دارد و فقدان
و  از امارات یکی ؛ بلوغاهلیت اول شرط .دهیمقرار می مورد بررسی ترتیب مذکور را به از شرایط هریک
قانونگذار  تأسفانهباشد. ممی بلوغ مدنی قانون مطابق در اشخاص و احراز آن قانونی اهلیت پیدایش هاينشانه

 و تنها به است نکرده ارائه مشخصی تعریف ، رشد و عقلاهلیت از قبیل موارد دیگري نیز همچون در اینباره
مزبور را باید در  حقوقی اصطلاحات تعریف بنابراین است پرداخته آن و عدم بلوغ و آثار حقوقی شرایط بیان

 بلوغ قرآنی اصطلاح بکار رفته مدنی در قانون که بلوغ منظور از اصطلاح بلوغ تعریف. دجستجو کر سایر منابع
 چند شکل به در قرآن مفهوم دارد زیرا این تفاوت کریم در قرآن بلوغ و مفاهیم با سایر معانی باشد کهمی نکاح

هرچند خود  است صغر بکار رفته اصطلاح در مقابل مدنی در قانون بلوغ . اصطلاحاست شده و تعبیر استفاده
 صغیر گردیده دو نوع به لئقا بطور ضمنی مدنی و تنها در قانون است نشده تعریف نیز در قانون اصطلاح این

ر و یکب با اصطلاح مترادف نیز بلوغ و لغت در فقه است نموده را بیان هریک و اقدامات و آثار حقوقی تصرفات
از  . زیرا با خروجاست تعبیر شده نکاح قابلیت به از آن کریم باشد. در قرآنصغر می اصطلاح مقابل نقطه
 و استقلال امر ازدواج براي آنها آماده در اشخاص و فکري و روحی جسمی صغر و ایجاد تغییرات هايحالت
 .شوندمی مالی
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